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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1400آذر  7: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 1443ربیع الثانی  22مصادف با:                    _روایت هفتم  _دلیل دوم: روایات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 17جلسه:                                                    طایفه چهارم _طایفه سوم  _طایفه دوم       

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 خلاصه جلسه گذشته

رض شدیم و مورد بررسی متعجا برخی از روایات این باب را تا این م قاعده لاحرج یعنی روایات بود.بحث در دلیل دو

طایفه اول  بل دسته بندی به طوائف مختلف است.روایات قا .ذکر کردیم شش روایت از طایفه اول روایات راقرار دادیم و 

شش روایتی که خوانده شد، همگی به نوعی مرتبط بود با وضو،  .ث، وضو، غسل و تیممروایاتی است درباره طهارات ثلا

 غسل و تیمم. 

 روایت هفتم

ین أحب إلیک أو یتَُوَضّأ منِ مسلمالعن محمد بن علی بن الحسین قال: سُئِلَ علیٌ )ع( أ یتوضأ منِ فضل وضوء جماعۀ 

مسلمین فإنَّ أحبَّ دینکم إلی الله الحنیفیۀ السمحۀ الجماعۀ  أبیض مخمّرٍ. قال علیه السلام: لا، بل مِن فضل وضوء رکو

 1السهلۀ.

است، معتبر است و لذا با  نقل کرده است، لکن چون از مرسلات جزمی شیخ صدوقشیخ صدوق این روایت را مرسلا 

شده که مرسلات جزمی شیخ صدوق  معتبر است و این در جای خودش منقحاما از نظرسندی ایت ارسال دارد، وراینکه 

 مانند مسانید اوست.

زیادی وضوی جماعۀ مسلمین نزد شما محبوب  منین علی )ع( سوال شد که آیا اگر وضو گرفته شود ازؤرالمیید از امگومی

در بسته و پاکیزه؟ از یک مشکی که دست نخورده و در آن بسته است.  تر است یا اینکه وضو گرفته شود از یک ظرف

 یعنی از یک آب دست نخورده وضو بگیرد.

امیرالمؤمنین فرمودند: خیر، بلکه از باقی مانده آب وضوی مسلمانان بهتر است. یعنی مثلا حوضی که مسلمان ها از آب 

این آب بهتر از این است که به دنبال یک آب وضو گرفتن با رند، چنانچه باقی مانده و زائدی داشته باشد، گیمیآن وضو 

د، همین آبی که نوعا شومیطبیعتا آبی با چنین شرایطی سخت پیدا . که در مشکی قرار داردباشیم دست نخورده ای 

 رند برای من محبوب تر است تا آن دیگری.گیمیمسلمان ها با آن وضو 

 تقریب استدلال
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ذکر کرده اند و یکی از مستندات طهارت مخالفین همین روایت این روایت را در بحث طهارت و نجاست اهل کتاب هم 

از آب باقی مانده وضوی مسلمین وضو بگیرد،  کهند وقتی حضرت میفرماید برای من محبوب تر است است. آنجا گفته ا

ک اند و طاهر و پا هاایندهد نشان می و این چون کلمه مسلمین ظهور در همه مسلمان ها دارد، طهارت آنهاستدلیل بر 

 طبقبالاخره اما هارت مخالفین اشکال کرده اند، روایت بر طد صاحب حدائق در دلالت این مانن نجس نیستند. البته برخی

 زنند اگر وضو بگیرید بهتر است و لازم نیست خودتان رااین روایت حضرت میفرماید از همین آبی که همگان دست می

 به زحمت بیاندازید.

حبوب ترین دین نزد میعنی  ،فإنَّ أحبَّ دینَکم إلی الله الحنیفیۀ السمحۀ السهلۀجمله ای که در ذیل این حدیث نقل شده، 

د بر نفی احکامی که با مشقت و سختی کنمیدلالت  است که سهل و خالی از سختی باشد، خداوند تبارک و تعالی دینی

 استدلال کنند برای قاعده لاحرج. به این روایت بنابراینهمراه است. 

 اشکال

 توضیح ذلک: حرجی را ثابت کند.تواند نفی حکم لذا نمیو  قرار گرفته اشکال وردلکن این روایت م

. کردمی ثابتنفی حکم حرجی را  «ین مِن حَرَجما جعَلَ علیکم فی الدّ»و هم استنادش به آیه  نآ در روایت قبلی هم مورد

و اینکه  داشته انند وضو بگیرند، این جنبه تسهیل برای مکلفانتومیمسلمانان  یاما در اینجا اینکه از زیادی آب وضو

د، این است که برای خداوند متعال دین آسان تر محبوب شومیند، نهایت چیزی که از این روایت استفاده سخت گیری نکن

از این روایت به دست ولی اند یک مزیت باشد که در مقام اجرا و امتثال مکلفین سخت گیری نکنند. تومیتر است. این 

د. چون فرض این است شومیاستفاده ن از آن ام حرجیاحک و لذا نفیآید که هیچ حکم سختی در دین وجود ندارد، نمی

کند اگر چه میدلالت بر نفی احکام حرجی ن در حالی که این روایتاهیم با قاعده لاحرج حکم را نفی کنیم خومیکه ما 

 ان گفت به نوعی اشعار به این مطلب دارد.تومی

 سوال:

نفی حکم حرجی استفاده  هاآناز  حه در گذشته به وضوکم مانند روایاتی کنمیور نهاستاد: اشعار دارد و من تعبیر به ظ

د این است که بالاخره وضو گرفتن ازمشکی که در آن بسته است و آب آن دست کنمیشده. چیزی که این را بیشتر تایید 

ندازید. یعنی اینطور اهد بگوید لازم نیست خودتان را به زحمت بیاخومینخورده است هم به طور کلی نفی نشده، اما 

 نیست که یک حکم الزامی بوده و آن نفی شده باشد.

 طایفه اول

تا اینجا طایفه اول روایات را عرض کردیم و گفتیم طایفه اول مشتمل بر روایاتی است که به نوعی در باب وضو، غسل و 

 تیمم نفی حرج کرده و اینکه حکم حرجی در این امور وجود ندارد.

 را از یکدیگر جدا کردیم. هاایندر برخی از این طوایف فقط یک روایت باشد، اما به حسب مورد ما  ممکن است هالبت
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 طایفه دوم

 حمت نیاندازید.مشتبه باشد، دستور این است که خودتان را به ز یک چیزی کیه است. یعنی اگرطایفه دوم در مورد تذ

ی أ ذکیۀٌ هی أم رلا ید تی السوق فیشتری جبّۀً فرا،الرجل یأمحمد بن أبی نصر قال: سألته عن  ابن محبوب عن احمد بن

علیکم المسئلۀ إن أبا جعفر )ع( کان یقول: إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم لیس  ؛نعم :فقالَ  ؟کیۀ. أ یصَُلیّ فیهاغیرُ ذ

 1ینَ أوسع منِ ذلک.الدّ بجهالتهم إنّ

ان جاری نکرده است. د و نام او را بر زبکنمیگرفته یاد ن این روایت مرفوعه است چون از امامی که مورد پرسش قرار

مردی میرود بازار و یک  ارهید سوال کردم دربگومیید از چه کسی. گومیسوال کردم، اما ن اویعنی از « سألته»ید گومی

یا ممکن  است. فراء که در بعضی از کتاب های لغت به گورخر معنا شدهاز یک پوشش و پوست  یعنیخرد. جبّه فراء می

ز دنیا رفته و یا اذبح شرعی  کی، آیا بهداند که مذکی است یا غیر مذاو نمیولی  است بگوییم منظور مطلق پوستین است.

قر )ع( فرموده است: خوارج بر امام )ع( میفرمایند: بله، بر شما مشکلی نیست. امام با با آن نماز بخواند؟ اندتومیاو  خیر،

یع تر از آن تنگ است. دین وس هااینخودشان به دلیل نادانی و جهالتشان سخت گرفتند، در حالی که دین وسع تر از 

 که خوارج داشتند. است نظری ها و سخت گیری هایی

 تقریب استدلال 

 د و از نظر سندی آیا معتبر است؟کنمیچگونه بر این مطلب دلالت  این روایت

زنطی کسی ی بسند این روایت معتبر است و مشکلی دارد با اینکه مرفوعه است. چون احمد بن محمد بن أبی نصر یعن

سند این روایت ای به  د. لذا عدم ذکر نام امام در اینجا و رفع در روایت لطمهکنمیاست که جز از امام روایتی نقل ن

 زند.نمی

 ابن محبوب و وسائط پیشین هم مشکلی ندارند، لذا سند روایت مشکلی ندارد.

کی بوده یا خیر داند آیا مذتقریب استدلال به این روایت هم این است که حضرت حکم به جواز صلاۀ در پوستینی که نمی

ود که بر خودشان ین بر )ع( که منشأ مشکلات خوارج ا. سپس در ادامه این را معلل کرده به فرمایش امام باقکرده است

عث شد آن بلا بر و نیز در مقام عمل سخت گیری بر خویشتن با هاآنگرفتند. دیدگاه های سخت گیرانه می بسیار سخت

نظری ها و از این تنگ  ، دین وسیع ترکه إنّ الدّینَ أوسع منِ ذلکدر حالی ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم. سرشان بیاید؛ 

 سخت گیری هایی است که برخی مانند خوارج دارند.

حالی که دین وسیع تر  بر خودشان و از روی نادانی سخت گرفتند، در هاایناین که امام در مقام مذمت خوارج میفرماید 

 ظهور در این دارد که این یک بیان کلی است.از این است. 

 اشکال اول

                                                           
 .3از ابواب نجاسات، حدیث  50، باب 1. وسائل، ج 396، ص 2. تهذیب، ج  1
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در حقیقت در مقام نفی تنگ نظری ها و سخت گیری های ناشی از نادانی است. که این آیه  شوداشکال ممکن است 

گرفتند و این باعث شد آن مشکلات پیدا شود. بعد هم دانستند و آگاه نبودند بر خود سخت مینمی هاآنید چون گومی

که به خاطر جهالتشان حاصل  هانآاهد بفرماید دین أوسع است از گمان خومییعنی  إنّ الدیّنَ أوسع منِ ذلک،که میفرماید 

گمان کرده اند.  هاآندر مورد دین گمان دارند، مطابق دین نیست، دین أوسع است از آنچه که  هاآنشده. یعنی آنچه که 

گمان  هاآناهد بگوید دین آنچنان که خومیاهد نفی حرج کند یا نفی سختی و مشقت کند. فقط خومیاگر چنین باشد، ن

 ت. پس مسئله، مسئله نفی حرج و برداشتن حکم حرجی نسیت.کردند نیسمی

 بررسی اشکال اول

سوال سائل که  جعفر خوارج اند. لکن با توجه بهکه درست است مورد سخن أباپاسخ این اشکال روشن است و آن این 

د در آن شومیاند و جوابی که امام دادند که  خریدهحیوانی است که پوست آن را  تذکیهکیه و عدم در مورد شبهه در تذ

د که مسئله فقط مذمت خوارج و زیر سوال بردن و شومی، معلوم إنّ الدیّنَ أوسع مِن ذلکنماز خواند و جمله اخیر یعنی 

 را بیانچنین لباس و پوستینی  کلی جواز صلاۀ در به صورتهم نیست، بلکه مسئله کلی تر است. امام  هاآنبرخورد با 

 ان آورده اند. یند و هم به صورت کلی سخن از وسعت دین به مکنیم

 پس این اشکال وارد نیست.

 اشکال دوم

خودش اماره و نشانه اعتبار، طهارت، حلیت است. د سوق المسلمین شومیاشکال دوم این است که از این روایت معلوم 

ید او گومیکاری به نفی حرج و لاحرج ندارد. چون  به عبارت دیگر این روایت دلالت بر قاعده سوق المسلمین دارد و

کی. حضرت میفرماید نماز بخوان و همین که در بازار مسلمانان ذکی است و یا غیر مداند مذاز بازار این را خریده و نمی

ساده  د. این سخت گیری ها را خوارج کردند که به آن سرانجام مبتلا شدند. دین وسیع تر وکنمیشده کفایت  خریداری

 اند مستند قاعده لاحرج قرار بگیرد.تومیپس اساسا این روایت ن تر از این امور است.

 بررسی اشکال دوم

پاسخ این اشکال هم این است که حتی اگر ما این روایت را مستند قاعده سوق المسلمین قرار دهیم و بگوییم دلالت 

د، باز خود این به واسطه نفی حرج است. ما شومیین فروخته د بر اعتبار، طهارت و حلیت آنچه که در سوق المسلمکنمی

نظیر این را قبلا هم داشتیم که اشکالی ندارد قاعده نفی حرج ولو به واسطه یک امر دیگری ثابت شود. مثلا از حکمی که 

ال این است خود د. اما سوشومید و از آن حلیت و طهارت استفاده شومیسوق المسلمین استفاده  قاعده اینجا بیان شده

اماره طهارت و حلیت شده؟ اگر سوق المسلمین اعتبار  و حجیت پیدا کرده، شده ق المسلمین به چه دلیل معتبر شده وسو

مثلا ضوابط  د و مورد به مورد معلوم گردد کهشو اعمال نفی حرج است. چون اگر بخواهد آن دقت ها بخاطراین دارد، 
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احتمالاتی وجود دارد و این نهایتا  هااینر و حرج بر مسلمین است. چون در همه شرعی رعایت شده یا خیر، مستلزم عس

 مستلزم مشقت و سختی برای مسلمین خواهد بود.

 طایفه سوم

یک روایت دارد، در خصوص نماز وارد شده است و البته به عنوان توضیح و تفسیر یکی از آیاتی که قبلا  طایفه سوم که

بالأسانید الآتیۀ عن الفضل بن شاذان عیون الأخبار ن علی بن الحسین فی العلل و فی محمد بد. شومیهم تلقی  مخواندی

المعلومۀ التی تعمّ اهل إنمّا جعُِلت الصلواۀ فی هذه الأوقات و لم تُقدََّم و لم تؤُخََّر لأنّ الأوقات المشهورۀ  :عن الرضا )ع(

یشعرون به و یا ینتبهون لوقته لو کانَ الخلق کلهّم علی قیام اللّیل و لاالأرض فیعرفها الجاهل و العالم أربعۀ. و لیس یقدرُ 

علیهم و لکن جعََلها فی أخفّ الأوقات هم و لم یجعلها فی أشدّ الأوقات ک فخففّ الله عنهم و لم یُکلَِّفواجباً و لا یمُکنُهم ذل

  1«.م العُسریریدُ الله بکم الیُسر و لا یُریدُ بک»علیهم کما قال الله عزّ و جلّ 

ند که خداوند نماز های السفه ذکر این اوقات برای این نماز ها فرموده د که امام رضا درباره فکنمینقل فضل بن شاذان 

 وقتند. مثلا طلوع فجر اول شومیپنجگانه را در این اوقات قرار داد که این اوقات در حقیقت اول یک زمان محسوب 

ار آغاز شود، یعنی اوند متعال به دنبال این بوده که هر یک از زمان ها با بهترین کاست و خد وقتاست، یا زوال اول 

لی باشد. سپس دهد، عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعاانجام می که انسان در اول هر وقتی از اوقاتاولین کاری 

انستند زمان آن را تومیدم نکرد مرمیبندگان واجب نکرد، چون اگر واجب حضرت میفرماید خداوند نماز شب را بر 

لوع فجر، مغرب طمیشد. زمان ها و اوقات دیگر قابل تشخیص است مانند  هاآنبفهمند و این باعث سختی و مشقت بر 

وقتش مشکل  و... اما فهمیدن وقت نماز شب کار آسانی نیست. لذا نماز شب را واجب نکرد به این دلیل که تشخیص

را  هاآننند اتومیاست. و نماز های پنجگانه دیگر را واجب کرد آنهم در واضح ترین و آشکار ترین اوقات که مردم 

ی أخفّ الأوقات علیهم فلم یجعلها فی أشدّ الأوقات علیهم و لکن جعََلها تشخیص دهند. حال چرا اینچنین کرد؟ میفرماید: 

دن نماز های پنجگانه علت قرار دا بر اساس این روایت،. «یریدُ الله بکم الیُسر و لا یُریدُ بکم العُسر»کما قال الله عزّ و جلّ 

ی این بوده که ی نبود، براکه وقتش به وضوح قابل شناسایبوده ن جهت علت عدم وجوب نماز شب به ایت و در این اوقا

درست ه سختی و مشقت. نته بر مردم سخت بگیرد. خداوند به دنبال این بوده که برای مردم آسانی باشد، ساخومیخداوند ن

کرده، در حقیقت  « بکم العُسریریدُ الله بکم الیسُر و لا یُریدُ» باب نماز است، اما اینکه این را مبتنی بر است که روایت در

اهد که شما خومیاهد بگوید اگر حکمی همراه با عسر و سختی و صعوبت و مشقت باشد برداشته شده. خداوند نخومی

 .اهدخومیگرفتار سختی و مشقت شود، خداوند آسانی را 
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ریدُ ی»بارت است از عکه  و یک جنبه اثباتی دارد « یُریدُ بکم العُسرلا»دارد که عبارت است از حال این یک جنبه سلبی 

ته، حال از اینکه خداوند صعوبت و شدت و سختی را برای شما نخواسته، بلکه برای شما آسانی خواس «.الله بکم الیسُر

جنبه اثباتی را هم  ما اگر د که کأن خداوند حرج را نفی کرده است.شومیخدا سختی نخواسته و آسانی خواسته، فهمیده 

ت. چون همانطور و صعوبت را از شما نفی کرده اس کنار بگذاریم، حداقل و قدرمتیقن این است که خداوند حرج و سختی

أی لا یریدُ « لعُسر یُریدُ بکم الا»که گفتیم، عسر به معنای صعوبت و شدت است. عسر، ضیق و حرج به یک معنا هستند. 

 . دیاهد شما در حرج و مشقت بیافتخویمبکم الحرج؛ یعنی ن

آیا به معنای این ، «الیُسر یریدُ الله بکم»پس این روایت دلالت بر قاعده دارد دارد. البته اینکه آن جنبه اثباتی اش یعنی 

د یا خیر، بحثی کنمیند احکام راحت و آسانی هستند و آیا دلالت بر بعد ایجابی شومیاست که احکامی هم که ثابت 

 ن خواهیم پرداخت.است که بعدا به آ

ده، اما دلالتش مشکلی از نظر سندی شاید مقداری نیاز به بررسی بیشتر دارد به واسطه اینکه از آن کتاب ها نقل شروایت 

 ندارد.

 دیگر از روایات باقی مانده است. دو طایفه

 طایفه چهارم

ابن عروۀ التمیمی یثم الحسین عن جعفر بن بشیر عن الهبن ن محمد عطایفه چهارم مربوط به باب احرام در حج است. 

فقال )ع( لیس بشیئ  ؟الوضوء فسقط منِ لحیته الشعرۀ أو الشعرتان اسباغقال: سأل رجلُ أبا عبدالله )ع( عن المحرم یریدُ 

 1ین منِ حرج.دما جعََلَ علیکم فی ال

پرسد ( میروشن است. کسی از امام صادق )ع سند روایت خوب است و روایت معتبر است. از نظر دلالت هم معنایش

و این باعث  اهد وضو بگیرد و در هنگام وضو دست را به صورت کامل به صورت و لحیه خودش میرساندخومیمحرمی 

یعنی در حقیقت سوال  ه او ساقط شود، آیا این اشکال ندارد؟ آیا این کار حرام نیست؟ید یک یا دو تار مو از لحشومی

و نه مستلزم کفاره  کفاره ای بر گردن او ثابت است یا خیر؟ حضرت میفرماید لیس بشیئٍ، این نه حرام استد که کنمی

دن ریش در حال احرام، د با اینکه کنشومیاست. چون خداوند تبارک و تعالی در دین برای شما حرجی قرار نداده. معلوم 

ر حرام است و موجب یا کندن یک مو از بدن در حال احرام حرام است، اما امام میفرماید اگر بخواهیم بگوییم این مقدا

رای هر بار وضو گرفتن بد، واقعا مستلزم حرج است و خداوند عسر و حرج در دین قرار نداده. اگر قرار باشد شومیکفاره 

عت چنین کفاره ای واجب شود، موجب عسر و حرج است و در شری یک تار مو معصیتی اتفاق بیافتد وشدن  و ساقط

 چیزی منفی است.
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یک طایفه دیگر از روایات باقی مانده که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. اشکالی هم در اینجا وجود دارد و 

 باشند، جمع بندی خواهیم داشت و از این بحث عبور خواهیم کرد.که روایات انشاءالله در جلسه آینده درباره دلیل دوم 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


